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 مقدمه
بيـان  انسـان  دربـاره  کريـم  قـرآن  کـه  امتيازاتـي  از  يکـي 
انسـان  بـه  از جانـب خداونـد  را موهبتـي  آن  و  مي‌فرمايـد 
مي‌دانـد؛ صفـت »بيـان« ‌اسـت. »علمـه البيـان 3 « و شـايد 
بتـوان مدعـي شـد که ايـن ويژگـي ممتـاز مخصوص انسـان 
معنـاي  بـه  »بيـان«  گفته‌انـد  لغـت  اهـل  چنانچـه  اسـت. 
ظاهـر کـردن معنا در قالب کلام اسـت. )مهشـيد دهشـيري، 
ص155( کـه در برخـي مـوارد به اين ويژگي زبـان هم اطلاق 
مي‌شـود. زبـان يکـي از توانايي‌هـاي ذهن انسـان بـراي ايجاد 

ارتبـاط و انتقـال پيـام اسـت.
تکلـم و گفتـار نمـود آوايـي و ظهـور خارجـي ايـن توانايـي 
اسـت 4 .  و هـر انسـان سـالمي بـه طور خـودکار ايـن توانايي 
)زبـان و گفتـار( پيشـداده از جانب خداوند متعـال را در قالب 
نشـانه‌هاي آوايـي معيـن ـ بـه تناسـب جامعـه‌اي کـه در آن 

زندگـي ميک‌نـد ـ مي‌ريـزد . 5
انسـان تنهـا آنچـه از بيـرون دريافـت ميک‌نـد بـه ذهنـش 
منتقـل نميک‌نـد بلکـه از آن مفهـوم مي‌سـازد يعنـي آن را 
قابـل فهـم ميک‌ند و اين يکـي از ويژگي‌هاي تمـام موجودات 

واجـد نفـس اسـت، امـا ويژگي انسـان اين اسـت کـه آنچه را 
فهميـده و در ذهـن آورده بصـورت الفـاظ‌ و کلمات و جملات 
در مـي‌آورد تـا قابليـت انتقـال به ديگـران را پيدا کنـد و اين 
همـان علمـي اسـت کـه خداوند بـه انسـان عطا کرده اسـت. 
بنابرايـن انسـان در ايـن فرآينـد، يعنـي :1-توجـه بـه خـارج 
و تبديـل آن بـه امـري قابـل درک )مفهـوم(  و 2- تبديـل 
مفهـوم بـه امري قابـل انتقـال )واژه و جملـه( دو کار توليدي 
انجـام مي‌دهـد. توليـد »مفهوم« و توليـد »واژه« و يـا تبديل 
شـيء خارجـي به مفهـوم و تبديـل مفهوم بـه واژه، که در هر 

صـورت چيـزي کـه نبوده ايجاد شـده اسـت.
انسـان در فرآينـد توليد »واژه« ديگـران را در فهم و تبيينش 
از جهـان شـريک ميک‌نـد و بـه يـک معنـي ديگـران را وارد 
تفکـر خـود ميک‌نـد. نکتـه مهـم ايـن اسـت كـه انسـان چـه 
درسـت فهميده باشـد و چـه غلـط مي‌تواند از طريـق »واژه« 
فهـم خود را به ديگران منتقل سـازد. البته نمي‌توان درسـتي 
يـا غلطـي فهـم وي را فهميـد و بـراي ايـن امـر به دانشـهاي 
ديگـر نيـاز اسـت و خـود واژه نمي‌توانـد چنيـن کاري انجـام 
دهـد ولـي لفـظ و واژه ايـن قـدرت را دارد که ذهـن مخاطب 

تاملي بر واژه ي سلامت معنوي اسلامي

نويسنده: دكتر مهدي مشكي- عضو گروه سلامت معنوي فرهنگستان علوم پزشكي

1. Spiritual Health

 2.  Islamic Spiritual Health

3.سوره مباركه الرحمن آيه 4

4.باطني، ‌زبان و تفکر، ص112

5.سعيدي روشن، ص12

چكيده
زمينه و هدف: از زمان شكل گيري جريان سكولاريسم در غرب ارزش ها، تفكرات، مفاهيم، و ... زيادي وارد كشورهاي اسلامي 
شد و در مواردي جامعه اسلامي را ناخواسته در چالش قرار داد. هدف اين مجموعه نقد و بررسي واژه سلامت معنوي1 است كه 
در دهه هاي اخير وارد ادبيات پزشكي كشور شده است. كنكاش درباره معني و مفهوم اين واژه و رابطه آن با اسلام و در نهايت 

ارائه پيشنهادي جهت مقيد كردن آن به واژه »اسلامي« با طرح سه دليل.
روش كار: در تهيه مجموعه از روش مقاله تحليلي-توصيفي استفاده شده و سعي دارد با تبيين معنويت و سلامت معنوي آنرا 

بررسي و نقادي كند.
يافته ها: واژه »معنويت« چه در ادبيات لاتين و چه در ادبيات فارسي قابليت جمع با واژه »سكولار« و تفكر سكولاريسم را دارد 

و واژه تركيبي »سلامت معنوي« نيز دچار ابهام است و قابليت جمع با سكولاريسم را دارد.
... توليد کنندگان و بکارگيرندگان خود  انتزاعي بستر تفکر و حامل معناي فکري، اعتقادي، ارزشي و  نتيجه گيري: واژگان 
مي‌باشند. بنابراين جهت احتراز از سوء برداشت و استقلال در توليد واژگان و خروج از حالت انفعال نسبت به تمدن سكولار 

غرب واژه »سلامت معنوي اسلامي 2 « پيشنهاد مي شود. 
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15ویژه نامه سلامت معنوی

را بـه طرفـي بکشـاند کـه گويند لفـظ اداره کرده اسـت.
ايـن واقعيـت را نمي‌تـوان ناديـده انگاشـت کـه کاربـرد الفاظ 
بـه ويـژه الفاظي که بـه حوزه باورهـا و ارزش ها تعلـق دارند، 
در ظـرف و موقعيـت اسـتعمال مسـتعملان بـا لحـاظ معناي 
اصلـي، خصوصيـت ويـژه‌اي را نيز مي‌گيرند سـعيدي روشـن، 
ص24 6 . از ايـن رو مفهـوم »خداوند« در قـرآن و جهان‌بيني 
اسالمي و انديشـه عقلـي ـ دينـي مسـلمانان متمايز اسـت از 
تعريـف و برداشـت از خداونـد در نگرش‌هاي ديگـر. همچنين 
اسـت مفاهيـم ديگـري آزادي، جهاد، شـهادت و جـز اينها . 7

 مي‌تـوان ادعـا کـرد کـه جهان‌بينـي و تفکـر مي‌توانـد در 
توليـد واژه دخالـت کنـد و واژه نيـز قـدرت انتقـال تفکـر را 
دارد، بـه خصـوص واژگانـي کـه بـر حـوزه باورهـا و ارزش ها 
تعلـق دارنـد و بـه ويـژه واژگانـي که بـه نوعـي ابهـام دارند و 

مي‌تـوان از آن معانـي متفاوتـي را برداشـت کـرد.
يافته ها:

سلامت معنوي )محتوا و واژه(:
چنانچـه گفته‌انـد ماهـي هنگامـي از آب سـوال ميک‌نـد کـه 
در »آب« نيسـت و از آن فاصلـه گرفتـه اسـت؛ اين ويژگي هر 
موجـودي نسـبت بـه آنچـه از دسـت داده اسـت. يـك شـیء 
هنگامـي مسـئله مي‌شـود کـه غایب شـده باشـد و بـه خاطر 
حاضـر نبـودن آن انسـان يا هـر موجـود ديگري بـراي يافتن 

آن بـه دنبـال راه حـل مـي گردد. 
 طـرح مسـئله »سالمت معنـوي« زمانـي مطـرح شـد کـه 
انسـان مـدرن از آموزه‌هـاي دينـي فاصلـه گرفت و بـه تدريج 
دچـار تنشـهاي روحـي ـ روانـي شـد و بـه تعبيـر دقيـق تـر 
حيـات انسـاني و حقيقـي خـود را فرامـوش کـرد و غـرق در 

دنيـا و ماديـات گرديـد.
 از قـرن پانزدهـم جريانـي در غـرب شـکل گرفت کـه ويژگي 
مهـم آن قطـع توجـه بشـر از عالـم غيـب و خداونـد و توجـه 
تـام بـه دنيـا و ماديـات بـود و چنانچـه خـود غربي هـا اذعان 
ميک‌ننـد ويژگـي رنسـانس در گسـترش بي‌سـابقه دنيويـت 
و سکولاريسـم 8  و تغييـر علاقـه انسـان از جهـان ديگـر بـه 
زندگـي دنيـوي بـود . 9 نتيجـه ايـن جريـان انقالب بـر ضـد 
اخلاقـي بـود کـه امور آخرتـي و کار بـراي خداونـد را اهميت 
مـي‌داد، در ايـن جريـان سـکولاريتي آموزه‌هـاي ديـن اعتبار 
و اهميـت خـود را از دسـت داد،‌ مگـر ديـن دنياپرسـتي کـه 

10 بـود.  معتبر 
اومانيسـم  ماننـد  اصلاح‌طلـب  اصطالح  بـه  هـاي  نهضـت 
رنسـانس، مکتـب لوتـري )پروتسـتان(، همـه عوامل سـکولار 
کننـده درون مسـيحيت بودند که ايمان و عمـل را از مفاهيم 
الهـي جـدا کردنـد و اعتقـاد امـور روحانـي و مقـدس را بـه 
شـدت کاهـش دادنـد . 11 بـه گونه‌اي کـه قطع ارتبـاط ميان 
خداونـد و انسـان بـه تالش چنـدان زيـادي نياز نداشـت . 12

بـه هميـن جهـت مـک اينرنـي تصريـح ميک‌نـد کـه عصـر 
مـدرن زمانـي آغاز شـد که بشـر تلاش کـرد تا تفکـر و جهان 
بينـي خـود را از ديـن رهـا کنـد .13  ايـن مـوج بي‌دينـي و 
قطـع ارتبـاط بـا عالـم غيبـت و خداونـد در قـرن هيجدهـم 
و نوزدهـم بـه اوج رسـيد، در حالـي کـه هنـوز انسـان غربـي 
سرمسـت از دنيـا و اميـال نفسـاني متوجه نشـده بـود که چه 
بلايـي بـر سـرش آمـده. توهـم ميک‌رد کـه جهاني را سـاخته 
اسـت کـه مي‌تواند بـه تمام اميال نفسـاني‌اش برسـد و  بالاتر 
اينکـه فکـر ميک‌ند انسـانيت انسـان هـم همين اسـت. غافل 
از اينکـه نسـوا الله فانسـاهم و انفسـهم 14 ، نمي‌دانسـت کـه 
انسـان بـدون خـدا نمي‌تواند زندگي خوشـي داشـته باشـد و 

بـه قـول حافظ‌:
		 دل بي جمال جانان ميل جهان ندارد

 هرکس که اين ندارد حقا که آن ندارد
آنچنـان بيـن خـودش و خدا حجـاب مادي و دنيـوي انداخته 
بـود  کـه در هيـچ بخشـي از زندگي خـدا را نمي‌ديد و هر چه 
سـاخته و پرداختـه بـود اعم از علـم، اقتصاد و سـبک زندگي،‌ 
همـه نشـان از عالـم طبيعـت و مـاده داشـت و »خداونـد« 

بالـکل از زندگـي وي غایب شـده بود.
امـا ايـن سرخوشـي و سرمسـتي کـه نفـس امـاره و شـيطان 
رجيـم انسـان را بـه آنجا کشـانده بودند دوام چندانـي نيافت.
قـرن بيسـتم کـه بـا وعده‌هـاي درخشـان شـروع شـده بود و 
درصدد بود که با علم در خدمت انسـان تمام مشـکلات بشـر 
را برطـرف سـازد، پـس از گذشـت چهارده سـال از آغـاز آن، 
خونين‌تريـن جنگ تاريخ بشـر را بـه ارمغـان آورد. آمريکا که 
از آن جنـگ دور بـود و هنـوز بـا خـوش بينـي تصـور ميک‌رد 
کـه ايـن جنـگ پايـان جنگ‌هـا خواهـد بـود، پـس از بحران 
اقتصـادي 1929 شـروع بـه تفکـر نمـود . 15 رئيـس جمهـور 
هوور16پيوسـته وعـده مي‌داد کـه روزهاي کامرانـي فرا خواهد 

 6. سعيدي روشن، ص24
7.   ايزوتسو، توشيکو، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، فصل4

8.   لويس ويليام هلزي هال، ص150
9.   جان سالوين شاپيرو، ص13

10.   هرمن رندال، ص136
11.  Bryan R. Wilson, p 162

12.   ملكم هميلتون، ‌ص297ـ298
13.   McInerny-Ralph- M pIX

14.   سوره مباركه حشر آيه 19 
15.  ويليام هوردون، ص80

16.  Hoover
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فصلنامه ارتقای سلامت 16

رسـيد ولـي وعده‌هـا عملـي نمي‌شـد. سـپس جنـگ جهانـي 
دوم و بمـب اتمـي و خطـر دائمـي جنگ جهاني سـوم پديدار 
شـد )همـان ص79(. همـه فهميدنـد كه قـرن بيسـتم طلوع 
مدينـه فاضلـه 17 نيسـت )همان(. در ايـن زمانها بـود که آرام 
آرام بحـران جدايـي بشـر از خداونـد و جهان‌بينـي سـکولار 
خود را نشـان مي‌داد. هوارد اسـپرينگ 18 در يکي از کتابهاي 
خـود بـا در نظـر گرفتـن وضع جهانـي در 1940 و بـا نگاه به 
زندگـي گذشـته طولاني خـود مي‌گويـد که دنيـاي 1940 با 
دنيايـي کـه وي در آن بـزرگ شـده بـود تفاوتهـاي فاحشـي 
دارد. در زمـان جوانـي وي »هـر نوع کار نيکو امکان داشـت« 
ولي در دنياي سـال 1940 »هر نوع شـرارت و وحشـيگري و 

خيانـت و بي‌وفايـي ممکـن مي‌باشـد«. )همـان، ص81(
انسـان جديـد دچـار گمراهـي شـد و کلمـه »اضطـراب« از 
مهمتريـن مباحث روانشناسـي گشـت. انسـان کوشـش نمود 
کـه دنيـا را دوبـاره به وضـع عـادي برگرداند. ولي کسـاني که 
بـا جريان تاريخ بشـر آشـنايي داشـتند متوجه بودنـد که اين 
وضـع غيرعـادي ديگـر عـادي شـده بـود و در دنيـاي جديـد 
کارهايـي که در گذشـته نيکو محسـوب مي‌گرديـد، غيرعادي 

مي‌شد. شـمرده 
مطـرح  متفکريـن  سـوي  از  زمانهـا  همـان  در  کـه  سـوالي 
مي‌شـد ايـن بود کـه بزرگتريـن احتيـاج دنياي ما عبارتسـت 
از زندگـي بـرادر وار پـس چـرا مـردم بـا يکديگـر مثـل برادر 
زندگـي نميک‌نند؟ )همـان( در مجله ريدرز دايجسـت19مورخ 
ژانويـه 1949 مقالـه‌اي تحـت عنـوان »خـدا و مـردم آمريکا«‌ 
انتشـار يافـت. ايـن مقالـه نتايج يـک نظرخواهـي عمومي در 
کشـور آمريـکا را در بـاب مسـائل دينـي گـزارش کـرده بـود. 
بـه ايـن سـوال کـه آيـا بـه وجـود خداونـد اعتقـاد دارنـد يـا 
نـه،‌ نـود و پنـج درصد مـردم پاسـخ »آري« داده بودنـد. لکن 
در پاسـخ بـه ايـن سـوال کـه چـرا آنـان تالش ميک‌ننـد تـا 
زندگـي خوبـي داشـته باشـند، فقـط بيسـت و پنـج درصد از 
آنـان ديـن را بـه عنوان يکـي از ملاحظـات برشـمرده، مطرح 
کـرده بودنـد و در جـواب اين سـوال که آيا دين بـه نحوي در 
سياسـت يـا در حرفـه و شغلشـان تاثير گذارده يا نـه، پنجاه و 
چهـار درصد پاسـخ »خيـر« داده بودند. جناب کشـيش دکتر 
گرينبـرگ 20 بـا تحليـل ايـن نظـر خواهـي سراسـري اظهـار 
کـرد »مـردم علي‌الظاهـر خداونـد را مسـتقيماً بـا  اعمـال و 

رفتـار خـود پيونـد نمي‌دهنـد .21
و  فکـري  بـراي حـل مشـکل  بسـياري در غـرب  متفکـران 
بحـران بوجـود آمـده وارد صحنـه شـدند تـا مشـکلات بشـر 
رفـاه زده و دنيـا زده عصـر مدرن را حل کننـد )کي ير کگارد، 
کارل بـارت، رودلـف يولتمـن، پـل تيليـک و...( اما بـه نتيجه 
نرسـيدند. ايـن بحران فکري، به تدريج در مسـائل جسـمي و 
مـادي غـرب هـم تأثير گذاشـت و تبديـل به بحران سالمت 
شـد. غـرب مشـاهده ميک‌ـرد که بـراي مردم کشـورش نوعي 
رفـاه مـادي آورده اسـت امـا مشـکلات روحي زيـادي در آنها 
وجـود دارد. ايـن مشـکلات بـه حـدي زيـاد شـده بودنـد که 
خـود بـه وجـود آورنـدگان سکولاريسـم متوجـه يـک خلأ 
عظيـم در انسـان شـدند کـه سالمت جسـمي و اجتماعـي 
وي را نيـز تحديـد ميک‌ـرد. در اجالس سـاليانه بهداشـت 
جهاني سـال 1983 ميالدي )1362 شمسـي( نماينده نروژ، 
دکتـر ملبـاي اظهـار کـرد که حداقـل در کشـور او، اختلالات 
بهداشـت روانـي، ماننـد اعتيـاد بـه الـکل، جنايـت اعتيـاد به 
مـواد مخـدر، انحرافـات اجتماعـي، مأيـوس بـودن از زندگـي 
و تـرس از آينـده ديـده مي‌شـود، در حالـي کـه کشـورش 
داراي موقعيـت اجتماعـي و اقتصادي بسـيار مناسـبي اسـت. 
)فريـدون عزيـزي،‌ ص13( و نيـز آرنولد توين بي متذکر شـد 
کـه يـک خلأ معنوي در بسـياري قسـمت‌هاي دنيـا و به ويژه 
کشـورهاي صنعتـي غـرب، وجود دارد که سـبب عـدم ايمني 
نامطلوبـي در  اثـرات بسـيار  روانشـناختي گسـترده شـده و 
سالمت جسـمي و روانـي آن جوامع به جاي گذاشـته اسـت 
)همـان(. ايـن وضعيـت در غـرب قبـل از اظهـار دكتـر ملباي 
ايجـاد شـده بـود و بـه هميـن جهت مفهـوم سالمت معنوي 
در ادبيـات بهداشـتي و پزشـکي جهـان ورود پيـدا کـرد و در 
سـال 1971 توسـط موبـرگ تحت عنـوان بهزيسـتي معنوي 

مطـرح گرديد. )همـان، ص12(
در سـال 1979، سـازمان جهاني بهداشت بحثي را عنوان کرد 
کـه آيـا جنبه‌هـاي معنـوي 22 را بايـد در تعريـف »سالمت« 
وارد نمـود؟ چنـد سـال بعـد افـزودن سالمت معنـوي 23 بـه 
ابعـاد جسـمي، روانـي و عوامـل اجتماعـي سالمت پيشـنهاد 

شـد )همان، ص10(.
اين فرايند را مي‌توان در چند شماره خلاصه کرد:

1. تفکـر سکولاريسـم و قطـع ارتباط انسـان غربي بـا خداوند 

17.  Dew of utopia

18.   Howard Spring

19.  Reader s Digest

20.  Green Berg

21.  والتر ترنس استيس، ص146
22.  Spiritual

23.  Spiritual Health
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17ویژه نامه سلامت معنوی

و عالـم مـاوراء و جهان آخـرت در زندگي؛ 
2. پيدايـش بحران‌هـاي روحـي و رواني در زندگـي اجتماعي 

انسـان مدرن غربي؛
3. تأثيـر اين بحران‌ها بر سالمت جسـمي و مـادي و اختلال 

در زندگـي فردي و جمعي؛
4. ارائـه نظريـه‌اي جديد بـراي حل بحران؛ مطـرح کردن بعد 
چهارمـي در انسـان بـه نام معنويت و طرح مسـئله »سالمت 

معنوي«.
حـال سـوالاتي کـه در ايـن خصـوص مي‌تـوان مطـرح کرد و 

بايـد بـه آنهـا پاسـخي دقيـق داد، ‌از ايـن قرارند:
1. نسـبت معنويـت با سکولاريسـم چيسـت؟ آيا ايـن دو قابل 

ند. جمع‌ا
2. چـرا سـازمان جهاني بهداشـت واژه سالمت معنـوي را به 
کار بـرده اسـت. آيـا دسـت‌اندرکاران عصـر مـدرن و سـکولار 
مقصودشـان از ايـن واژه جنبـه الهي و خدايي انسـان اسـت و 

يـا همچنان درصـدد تثبيت سکولاريسـم هسـتند.
3. کشـورهاي اسالمي بـا تفکـرات ديني و اسالمي بـه ويژه 
ايـران اسالمي در محتـوا و اصـل واژه سالمت معنـوي چـه 

برخـوردي بايـد انجـام دهند.
تبيين واژه سکولار و سکولاريسم:

معمـولاً از ميـان کاربردهـاي واژه سـکولار در کتـب مختلـف 
مي‌تـوان بـر سـه واژه تاکيـد کـرد:

الف ـ غيرديني 24
ب ـ نامقدس25 

ج ـ اينجايي و اکنوني26 
واژه  معنـاي  در  لغـت  کتـب  برخـي  در  واژه  سـه  ايـن 
سـكولار27آورده شـده اسـت. امـا واژه‌اي کـه در اکثـر کتـب 
لغـت در معنـاي لغت سـکولار آمده واژهWorldly 28  اسـت. 
 اکثـر کتابهـاي لغـت يـا دایـره المعارف‌هـا 29 در توضيـح اين 

واژه دو ويژگـي را بيـان کرده‌انـد:
1. غير ديني و بي‌ارتباط با دين 

2. مرتبـط بـا جهـان دينـوي و عالـم حاضر و اکنـون و جدا از 
عالـم غيرمادي

آنچـه از توضيـح واژه در ايـن كتـب بـه دسـت مي آيـد تقابل 
ابتـداي آن  و در  اسـت   Secular واژه  بـا   Spiritual واژه 
مي‌تـوان نتيجـه گرفـت کـه Spirituality در تقابـل کامـل 

بـا Secularism اسـت.

امـا در ايـن تعاريـف  مشـخص نشـده اسـت کـه »غيرديني«  
يعنـي چـه؛ و بـه عبـارت ديگر چـه ويژگـي‌اي ديـن دارد که 
بـا سـکولار و سکولاريسـم در تضـاد مي‌باشـد و سـوال ديگـر 
اينكـه آيـا Spiritual  وReligious يكـي هسـتند و هر دو 

در مقابـل Secular قـرار مـي گيرند؟
در کتـب تخصصـي کـه برخي مشـتقات ايـن واژه و رابطه آن 
را بـا علـم و اخلاق ... بررسـي کرده‌اند اين سـوال پاسـخ داده 
شـده و نيز مشـخص شـده اسـت که چرا سکولاريسـم و تفکر 

سـکولار بـا »دين« 30 در تضاد اسـت.
ايـان باربـور در کتـاب جسـتارهايي در بـاب علـم و ديـن در 
معناي سـکولار شـدن علـم چنين مي‌گويد: »سـکولار شـدن 
شـناخت در علـم تجربـي بـه ايـن معنـا اسـت کـه مفاهيـم 

الهياتـي از تبييـن جهـان حـذف مي‌شـود «. 31
از تعريف وي به دسـت مي‌آيد که در تفکر سـکولار مفاهيمي 
کـه مرتبـط بـا مـاوراء و عالـم الهيـات و بـه تعبيـر دقيق‌تر با 
»خداونـد« باشـد نيـز در کتـاب اسالم و سـکولار شـدن در 

خاورميانـه در تبييـن سـکولار شـدن چنين آمده اسـت: 
از نظـر هـاروي کاکـس، سـکولار شـدن بـه معنـي آزادي و 
رهايـي انسـان از قيـد دين و ماوراء الطبيعه اسـت و بازگشـت 
توجـه انسـان از جهان‌هـاي ديگر بـه عالم دنيـا و طبيعت . 32

در همان کتاب سکولاريسم را چنين توصيف ميک‌ند: 
»نهضتـي کـه در قـرن نوزدهم به وجـود آمد کـه درصدد بود 
تـا بـا نظريه‌اي معين و مشـخص زندگي و اداره حيات انسـان 
را بـدون ارجـاع و توجـه بـه خداونـد و جهـان آخرت سـامان 

33 . دهد 
اسـت:  آمـده  چنيـن  آكسـفورد  لغـت  کتـاب  در  همچنيـن 
دکترينـي كـه از نظـر اخلاقـي سـعادت را مبتنـي بـر زندگي 
ايـن دنيايـي ميک‌نـد و تمـام نگرش‌ها دربـاره آخـرت را نفي 

34  . ميک‌نـد 
از مجموع اين سه بيان مي توان نتيجه گرفت كه: 

1. تفکر سـکولار و جهان‌بيني سکولاريسـم با خداوند و جهان 
آخـرت بـه عنـوان دو امـري که مرتبط بـا عالم مـاده و جهان 
طبيعـت لحـاظ شـوند؛ در تضاد اسـت. اين تفکر اگـر خداوند 
را هـم قبـول کنـد، وجـود متعالـي خداونـد را بي‌ارتبـاط بـا 
عالـم دنيـا و طبيعـت تبيين و تفسـير ميک‌نـد و هرگز حاضر 

نيسـت کـه اين جهـان و انسـان را مرتبـط با خداونـد بداند.
2. از آنجايـي کـه مدعـاي اصلـي دين اعتقـاد به ايـن ارتباط 

24.  Not religious

25.  Not sacred

26.  At Present

27.  Secular

28.  Merrain-Webster Advanced learner English dictionary,

29.  The oxford dictionary of synonyms and antonyms,  Dictionary of the Social Sciences, Webster s Encyclopedia an abridged, Longman Exams Dictionary,  B.B.C English Dictionary

Revealed Religion 30.   البته دين وحياني

31.  Ian, Barbour, p 59

32.  Azza Tammi //John Eposito, p82

33.  Ibid, p14

34.  Ibid, p14
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فصلنامه ارتقای سلامت 18

اسـت بـا ديـن نيـز در تضـاد و تقابـل قـرار دارد و آن را رد 
ميک‌نـد.

و   Secular بـا   Spiritual واژه  رابطـه  دوم:  سـوال  امـا 
.Religious

در کتـب لغـوي در مقابـل واژه Spiritual، معانـي متعددي 
آمده اسـت.

1. مرتبط با Spirit؛ 2. ديني؛ 3.... .
و در معنـاي Spirit نزديـك بـه ده معنـا آمـده اسـت: 1. 
احساسـات؛ روح مجـرد؛ حالـت ذهنـي، عقلـي،  و  تفکـرات 

نشـاط، دليـري؛ و...  35
در توضيح ديگري از واژه Spiritual چنين آمده است:

تعلـق بـه معنـي يـا روح و باطـن بـه گونـه‌اي کـه از طبيعت 
فيزيکـي ممتـاز و جـدا مي‌باشـد و مرتبـط بـا ذهـن و عقـل 
مقابـل  در   Spiritual واژه  تعريـف  ايـن  در   36. مي‌باشـد 
Physical قـرار گرفتـه اسـت و بـا توجـه به معنـاي دو واژه 

Secular و Spiritual مي‌تـوان بـه ايـن نتايـج رسـيد:
1. سـکولار بـه معنـي دنيوي و اصالـت دادن به دنيا مي‌باشـد 
 )Godly(  و در مقابـل آن واژه الهـي، خدايـي )Worldly(
بـه معنـي اصالـت دادن بـه خداونـد و محور قـرار دادن وجود 
متعالـي خداوند اسـت، در Worldly، جهان و انسـان و تمام 
آنچـه سـامان بخـش زندگـي انسـان اسـت، بـدون خداوند و 
جهـان آخـرت تبييـن و تفسـير مي‌شـود و در تجويز‌هـا و 
توصيه‌هـا نيـز خداونـد و جهـان آخـرت حـذف مي‌شـوند اما 
در Godly، همـه چيـز بـا توجـه بـه خداونـد و اراده متعالـي 
خداونـد و جهـان آخـرت، تبييـن و تفسـير مي‌شـوند و تمـام 

بايدهـا و نبايدهـا بـا محوريـت خداونـد انجـام مي‌گيرد.
.Secular است نه Physical در مقابل Spiritual 2. واژه

3- واژه Spiritual متـرادف بـا Religious نيسـت بلكـه 
مـي تواند با هـر دو واژه Scular و Religious جمع شـود.
بنابرايـن مي‌تـوان Spiritual را داخـل Worldly تفسـير 
و تبييـن کـرد، چـرا کـه کاماًل بـا Worldly قابل جمع اسـت، 

يعنـي Spiritual بـدون خداونـد و جهـان آخرت.
 Spiritual Healthبـه اين جهـت در تعريـف واژه ترکيبـي
هيـچ اشـاره اي بـه ديـن و خـداي مرتبـط با جهـان و آخرت 

نمـي شـود تا بتـوان از آن تفسـيري سـكولار ارائـه كرد:

»يکپارچگـي اصولي و اخلاقي و هدفمنـد در زندگي و 
احسـاس تعهد بـه يک واقعيـت برتر«37

 بـه هميـن جهـت در غـرب رويکردهـاي معنويـت گرايـي 

وجـود دارنـد کـه در آن دين طرد مي‌شـود. )محمـد جعفري، 
ص10( و معنويـت را چيـزي مي‌داننـد کـه به زندگي انسـان 
معنـا ببخشـد و وي آن را غايـت زندگـي خـود تلقـي کنـد. 
)همـان(. شـلدارك معتقـد اسـت كـه معنويت بـراي توصيف 
مهمتريـن ارزش هـاي مـردم كـه در هيـچ نظـام منسـجم 
اعتقـادي دينـي بـروز پيـدا نمـي كنـد بـه كار رفته اسـت .38 
ايـن جريان‌ها و سـخنان نشـان دهنده قابليـت جمع معنويت 
با سکولاريسـم اسـت. بـه همين جهـت برخي از نويسـندگان 
نيـز دو نـوع معنويـت را مطرح ميک‌ننـد، معنويـت بي‌ارتباط 
بـا ديـن و معنويـت مرتبط با ديـن که معتقد اسـت راه نجات 

از راه ديـن اتفـاق مي‌افتـد . 39
در زبـان فارسـي هـم معنويـت از معنـا و باطـن گرفته شـده 
اسـت40 و مي‌توانـد بـدون دلالـت دينـي و الهـي تفسـير و 
تبييـن شـود، به همين جهت اسـت کـه افرادي در ايـران نيز 
معنويـت هـاي سکولاريسـتي را مطرح ميک‌نند و در تلاشـند 
تـا بـه زعـم خودشـان انسـان معاصر را بـدون ديـن و خداوند 
و آخـرت از بحران‌هـاي دنيـاي مادي و سـكولار امـروز نجات 

دهنـد و بـه معنويـت مدرن برسـانند. )همـان، ص273(.
از نظـر ايـن افـراد معنويـت، نحـوه مواجهـه با جهان هسـتي 
اسـت کـه با ايـن مواجهـه، شـخص با رضايـت باطـن زندگي 
ميک‌نـد و ديگر دچـار اضطراب، دلهره و نااميدي نمي‌شـود.52
2. از اين مطالب پاسـخ سـوال دوم به خوبي روشـن مي‌شـود 
و آن ايـن کـه مطرح کـردن واژه معنوي در بحـث بعد چهارم 
سالمت از سـوي سازمان جهاني بهداشـت به جهت اين است 
کـه غـرب مي‌خواهـد همچنـان مـرز خـود را بـا آموزه‌هـاي 
دينـي حفـظ کنـد و مسـير اشـتباه رفتـه را تغييـر ندهـد و 
چـون معنويـت واژه‌اي اسـت كه قابليت دوسـويه دارد، دين و 
سکولاريسـم، تفكـر سكولاريسـتي از ايـن واژه اسـتفاده كرده 
اسـت،‌ امـا ديـن داران و متفکـران ديني چه وظيفـه‌اي دارند؛ 
آيـا مـا هـم بايـد هـر واژه‌اي كـه آنهـا بـه کار بردند اسـتفاده 
کنيـم و کار مـا ترجمـه سـخنان سـکولارها باشـد؟ آنهـا کـه 
خودشـان بـراي انسـان‌ها بحـران معنويـت و دوري از خـدا 
ايجـاد کردنـد، بايد بـراي مـا واژه اي هماهنگ با تفكراتشـان 

وضـع كننـد و مـا هم همچنـان مقلـدان آنها باشـيم!!
چـرا خودمـان واژه توليـد نکنيـم و در مقابل جبهـه فرهنگي 
سکولاريسـم پرچـم توحيد و اقتدار اسالم را بلنـد نکنيم؟ به 

اقبـال لاهوري  قول 

35.  Oxford learners pocket Dictionary

36.  Merrain-Webster

37. سايت واژه ياب.

38.  شلدارك مجله هفت آسمان ص251

39. ِCasaldiga, Pedro. P

40.  مهشيد دهشيري، ص1021
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19ویژه نامه سلامت معنوی

                                                       		 من فداي آنکه خود را ديده است
عصر حاضر را نکو سنجيده است

                   		 غربيان را شيوه‌هاي ساحري است
تکيه جز بر خويش کردن کافري است

3. وظيفه متفکران اسالمي و دلسـوزان و دانشمندان 
ديني:

بـه نظـر نويسـنده بـه چند دليـل واژه »سالمت معنـوي« را 
بايـد مقيـد بـه »اسالمي« کنيم:

  مهم‌تريـن هـدف انقالب اسالمي تقابـل بـا تمدن سـکولار 
غربـي اسـت چـرا کـه بـراي احيـاي ديـن و تفکـر دينـي و 
اسالمي در جهانـي کـه در بنـد تمـدن سـکولاريتي اسـت 
چـاره‌اي جـز مقابلـه تمدني نيسـت و بايـد مؤمنان بـا اتکا به 
هـر دو مقولـه ديـن و علم بـه طـرف جامعه‌اي حرکـت کنند 
مبتنـي بـر دانـش و عقلانيـت ديني که بـا دانـش و عقلانيت 
کنونـي کـه بـر عقلانيـت الحـادي مسـتقر اسـت،‌ متفـاوت 
اسـت. )فريـدون عزيـزي، ص17( براي احياي تمدن اسالمي 
و تضعيـف تمـدن سـکولاريتي سـه مسـئله بايـد انجام شـود:

1( تأثيرگذاري نه تأثيرپذيري:
همـان گونـه تمـدن سکولاريسـتي غـرب محتـواي مطالـب 
خـود را در عنـوان مي‌آورنـد، ‌ما نيـز بايد محتـواي مطالبمان 
را در عنـوان بياوريـم، چـرا کـه تأثيـر آن در انتقـال تفکـر 
واژگان مخصوصـاً  آمـد،  اسـت. چنانچـه در مقدمـه  بيشـتر 
واژگان انتزاعـي در انتقـال تفکـر و جهان‌بينـي مؤثرنـد، حال 
اگـر ايـن واژه در عنـوان و در مجامع بين‌المللـي مطرح گردد 
تأثيـر بسـيار زيـادي ‌خواهـد داشـت و مسـلماً واژگانـي که با 
تفکـر دينـي و اسالمي مرتبط مي‌باشـند در توجـه مخاطبان 
و بسـط تفکـر دينـي کارايـي بالايـي دارد و ايـن کار از اولين 

قدم‌هـاي احيـاي تمـدن اسالمي اسـت.

2( نماد سازي:
نمـاد و علامـت، تفکـر،‌ ارزش و... را با سـرعت به ذهن انسـان 
منتقـل ميک‌نـد، در پـاره‌اي مـوارد علائم و نمادهـا به صورت 
اشـکال رمـزي هسـتند ماننـد علائـم راهنمايـي و رانندگـي 
در پـاره‌اي مـوارد حالـت تصويـري دارنـد، مانند نقاشـي يک 
شـخص يـا يـک منظـره دينـي يـا الحـادي، در برخـي اوقات‌ 
رنـگ خاصـي صـورت نماديـن به خـود مي‌گيـرد، مثاًل رنگ 
سـياه کـه در عـرف مسـلمانان علامـت عـزا اسـت و يـا رنگ 
سـرخ و... برخـي مـوارد عـدد نماد مي‌شـود، به هر حـال نماد 
در اديـان و فرهنگ‌هـاي مختلـف جايگاه ويـژه‌اي دارد چراکه 

تأثيرگـذاري آن بـر ذهـن مخاطبان بسـيار بالا اسـت.

علامـه طباطبايـي در تفسـير شـريف الميـزان ذيـل آيـه 40 
سـوره مبارکـه حـج دربـاره اعالم و شـعائر مطلـب دقيقـي 
را بيـان ميک‌ننـد. در آيـه 40 سـوره مبارکـه حـج خداونـد 

مي‌فرماينـد:
اگـر خداونـد )شـر( برخـي انسـان‌ها را بـا برخـي ديگـر دفـع 
نميک‌ـرد، صومعه‌هـا، مسـاجد و... کـه در آنهـا يـاد خداونـد 

انجـام مي‌گرفـت از بيـن مي‌رفتنـد.
علامه مي‌فرمايند:

خداونـد در ايـن آيـه مي‌فرمايند اگـر معابد از بيـن بروند ذکر 
و يـاد خداونـد از بيـن مـي‌رود در حالي که اگر دفع انسـان‌ها 
بـا يکديگـر نبـود ديـن از بين مي‌رفـت، چرا خداونـد به جاي 

ديـن مراکـز دين را بيـان ميک‌نند؟
در پاسخ مي‌فرمايند:

چـون اين پرستشـگاه‌ها مراکز و نمادهايي هسـتند که دلالت 
بـر ديـن دارند و ديـن را در اذهان مردم نگـه مي‌دارند .42

طبـق بيـان علامـه اگر نمادهـا و مراکـزي که دلالـت بر دين 
دارنـد نباشـند ديـن هـم از ذهـن مـردم مـي‌رود. بـه هميـن 
جهـت اسـت کـه علمـاي دينـي بـر حفـظ شـعائر و مراکزي 
کـه بـه گونـه‌اي دلالـت بر ديـن دارنـد و بصـورت نمـاد دين 
درآمده‌انـد تاکيـد ميک‌ردند و سـعي داشـتند مراکـزي مانند 
حرمهـاي اهل‌بيـت عليهـم السالم، مسـاجد و... . نـه تنهـا 
حفـظ شـوند بلکـه نمـود و ظهـور ويـژه‌اي در جامعـه پيـدا 
کننـد چراکـه هـر کـدام از آنهـا اتصـال عالم مـاده را بـا عالم 
غيـب در تفکـر و اعتقـادات مـردم حفظ و تقويـت ميک‌نند و 
ايـن اعتقاد مهمترين دسـتاورد دين براي بشـر زميني اسـت.

عرفـاي اسالمی نيـز سـعي ميک‌ردنـد از پديده‌هـاي طبيعي 
برداشـت‌هاي نماديـن کننـد تـا توجـه انسـان‌ها را بـه سـوي 

مـاوراء و آخـرت سـوق دهند:

            		 مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو
يادم از کشته خويش آمد و هنگام درو )حافظ(

بنشين  بر سر جوي و گذر عمر ببين    
كاين اشارت ز جهان گذرا را ما را بس  )حافظ(

 يکـي از امـوري کـه مي‌توانـد بـه صورت نمـاد درآيـد، مفهوم
 و واژه هسـت. بـه هميـن جهت توليـد واژگان و بـه کارگيري
 آن هـا امـر بسـيار مهـم و خطيري اسـت )چنانچـه در مقدمه
 اشـاره کرديـم( بايد بررسـي کـرد که فلان مفهـوم چه چيزي
 را در اذهـان مـي‌آورد و يـا بـراي بسـط تفکـر دينـي چگونـه
 از واژگان اسـتفاده کنيـم. نمي‌تـوان نسـبت بـه بکارگيـري

41.  مصطفي ملکيان، ص276
42.   محمدحسين طباطبايي، ج14، ص423
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فصلنامه ارتقای سلامت 20

 واژگان بي‌تفـاوت بـود. اکنـون کـه در جوامـع و کشـورهاي
 مختلـف از واژه معنويـت اسـتفاده‌اي سـکولار ميک‌ننـد و اين
 واژه را بـه گونـه‌اي بـراي مقابلـه بـا ديـن بـکار مي‌گيرنـد، بر
 مـا مسـلمانان لازم و ضـروري اسـت که ايـن واژه را بـا معنا و
 محتـواي اسالمي عرضه کنيـم و آن را تا حد امـکان بصورت
 نمـادي دينـي مطـرح كنيـم تـا نشـان دهيـم کـه معنويـت،
 امـري اسالمي و دينـي مطـرح کنيـم تـا نشـان دهيـم کـه
 معنويـت، امـري اسالمي و دينـي اسـت و نبايـد اسـتفاده‌اي

.سـکولار از آن شـود
3-ظهور حداكثري دينداران:

در دنيـاي مـاده گـراي امـروز كـه حتـي مفاهيمـي كـه مـي 
تواننـد رنـگ و بـوي الهـي و ماورائـي داشـته باشـند بـه نفع 
سكولاريسـم مصـادره مـي شـوند، وظيفـه متفكـران دينـي 
چيسـت؟ آيـا بايد منفعلانه عمل كننـد و خود را هضم جريان 
الحـاد و سـكولار كنند و يـا با طرح مفاهيم و واژگان اسالمي 
و دينـي ظهـور و بـروز حداكثري پيـدا كنند و نـه تنها هويت 
دينـي خـود را حفـظ كننـد بلكـه در جامعـه جهانـي نيـز در 
حـد تـوان تاثير گـذار باشـند چنانچه ماهيت انقلاب اسالمي 

چنيـن پيامـي را بـه آنها مـي دهد.
در صـدر اسالم كـه تعـداد مسـلمانان انـدك بـود و جريـان 
شـرك غلبـه داشـت پيامبـر صلي الله عليـه و آله بـراي ظهور 
حداكثـري مسـلمانان در جامعه و تمايز آنهـا )حتي در ظاهر( 
دسـتور داده بودنـد كـه مسـلمانان محاسنشـان را رنگ كنند 
تـا در ظاهـر از يهوديـان متمايز شـوند. )نهـج البلاغه حكمت 
17(. ايـن دسـتور حضـرت رسـول اكـرم صلي الله عليـه و آله 
نشـان مـي دهـد كـه جريـان اسالمي نـه تنهـا در باطـن و 
محتـوي بلكـه در ظاهـر نيـز بايـد بروز و ظهور داشـته باشـد 
و در مقابـل جريانهـاي ضـد دينـي يـا غيـر ديني فعـال عمل 

. كند

بحث و نتيجه گيري:
در ايـن مقالـه لـزوم بازنگري به واژه سالمت معنـوي و دقت 

در واژه معنويـت مـد نظر بود.
واژه  دربـاره  بررسـي  يـك  ارائـه  بـا هـدف  كـه  مقالـه  ايـن 
معنويـت و سالمت معنـوي و مقايسـه آن بـا واژه دينـي و 
سـكولار صـورت پذيرفـت نشـان داد كـه واژه »معنويـت« بـا 
واژه »دينـي« متـرادف نيسـت و نيـز مقابـل واژه »سـكولار« 

قـرار نمـي گيـرد بلكـه جهتـي دو سـويه دارد.
سكولاريسـم كـه از قـرن حـدود قـرن پانزدهـم يـك جريـان 
تمدنـي را آغـاز كـرد و در قرن هيجدهم بـه يك تمدن تبديل 
شـد، اكثـر روزنه هـاي فكري، گرايشـي و عملي انسـان غربي 
را بـه سـوي عالـم مـاوراء، خداونـد و جهـان آخـرت مسـدود 

كـرد و جامعـه خـود را وارد فضـاي متوهمانـه اي كـرد كـه 
مـي خواسـت بـدون خداونـد و توجه به مـاوراء به سـعادت و 

برسد. خوشـبختي 
ايـن جريـان كـه بـر غـرب مسـلط شـده بـود طولي نكشـيد 
كـه جامعـه خـود را دچـار بحـران هـاي اجتماعـي و روحي-

روانـي ديـد و درصدد برآمد تـا بر بحرانهاي خود سـاخته اش 
فائـق آيـد، امـا بـدون خداونـد، آخـرت و دسـتورات وحياني. 
بـه هميـن جهـت موضـوع معنويـت و در پـي آن »سالمت 
معنـوي« را مطـرح كـرد تـا هـم مـرز خـود را بـا ديـن حفظ 
كنـد و هـم از بحـران دنيازدگـي كـه خـود مسـبب آن بـود 

نجـات پيـدا كند.
امـا آنچـه بر متفكـران ديني لازم و واجب اسـت و بايد مراقب 
آن باشـند جلوگيـري از تفسـير و تبييـن غلـط از معنويـت و 
سالمت معنـوي اسـت و اينكـه نگذارنـد جريان مـادي گراي 
غـرب ايـن واژه را بـا محتـواي دنيـا گرايانـه بـه نفـع جريـان 

سكولاريسـتي خـود مصـادره كند.
پيشـنهاد شـد ايـن واژه كـه در محتوا و حقيقتـش بدون دين 
و خداونـد متعـال قابل تحقق نيسـت و اعتقـاد متفكران ديني 
نيـز هميـن اسـت، در عنـوان نيز مقيد به دين و اسالم شـود 
تـا از سـوء اسـتفاده نااهالن و نامحرمـان، در حد امـكان، در 

امـان بمانـد و مسـير واقعي خود را پيـدا كند.
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Abstract
Background and objective: 
Since formation of the secularism movement in the West, several ideologies, viewpoints, and….
has been encroached on the traditional values of Islamic countries, some of them challenging the 
traditional Islamic values. The objective of this essay is a critical analysis of the term “spiritual health” 
which has been introduced to the Iranian academic and medical literature in the recent decade. The 
main focus of this article is an analysis of the meaning and connotations of this new terminology and 
its relationship with Islamic values.We shall conclude by discussing three rationales for prudence of 
adjoining the adjective “Islamic” to the combination “spiritual health” in Iranian academic literature. 
Methods:
In this series of studies, an analytic-descriptive methodology is employed and the concept is discussed 
and critically analyzed through definitions of spirituality and spiritual health.  
Results: 
It can be argued that the term “spirituality” in both Western and Persian literature has a secularism 
connotation and may be used in conjunction with the adjective: “secular”. Moreover, the combination 
of “spiritual health” seems rather ambiguous and is most likely to be used in a secularist context.  
Conclusion: 
Abstract terminology can form a breeding ground for development of certain ideologiesand a 
carrier for ideological beliefs and cultural values of those who introduce them. Therefore, using the 
combination “Islamic Spiritual Health” is proposed for safeguarding against misinterpretation and 
preservation of our cultural and literal autonomy, and resistance to passivism towards the Western 
secular ideology. 
Keywords:
 Spirituality, Materialism, Health, Islam, Terms and Connotations 
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